
اشاره
لایـة پنهانـی جهانـی شـدن در واقـع فعالیتی اسـت 
برای مغلوب سـاختن ارزش ها و فرهنگ  کشـورهای در 
حـال توسـعه، به گونـه ای که بـه اختلاط و ذوب شـدن 
تمدن هـا بینجامـد و ثمـرة آن تغییـر باورهـای دینـی 
اسـت. لذا آسـان ترین راه دسـتیابی به این مقصود، نفوذ 
زبان بیگانه، ناکارآمد دانسـتن زبان مـادری و برهم زدن 
قواعـد سـاختاری زبان اسـت که غرب در سـایة جهانی 
شـدن، از راه هایـی چـون رسـانه، اینترنت، ترویـج زبان 
انگلیسـی و ترغیـب جوانـان در به کارگیـری لهجه های 
اذهـان  در  را  فصیـح  زبـان  می کنـد  تـلاش  محلـی، 
مـردم ناکارامـد و بـی ارزش جلـوه دهـد. در واقع، جنبة 
نگران کننده در جهانی شـدن، رشـد فرهنگ تک بعدی 
اسـت کـه بـا جدیـت تحت عنـوان تحـول در زبـان، در 
صـدد گمـراه کـردن مـردم و تغییـر در نحـوة زندگی و 
روش فکر آن هاسـت. در این جسـتار تلاش شـده است 
تحلیلی پیامدهای   ـ بـا نگاهی ژرف و بـه روش توصیفی 

منفـی جهانـی شـدن به بوتة نقد کشـیده شـود.

عامیانـه،  لهجـة  دسـتوری،  قواعـد  کلیدواژه هـا: 
انگلیسـی، جهانـی شـدن زبـان  اینترنـت، 

جهانی شدن و زبان عربی
زبـان عربی همچون آینه ای اسـت کـه تصویر تمدنی 
مردمـش را منعکس می کند و به اعتبار آن از غنی ترین 
زبان هاسـت. پس میراث زبانی آن دلیل محکمی اسـت 

بـر پویایـی تمدن عربی کـه برای بیان آن زبانی وسـیع 
نیاز اسـت. زبان شناسـان معتقدنـد، زبان عربـی از نظر 
اصالـت، مفهـوم و اصطـلاح از همـة زبان هـا فصیح تـر 
و مسـتحکم تر اسـت. جـارالله زمخشـری یـک ایرانـی 
)مازندرانـی( و فارس زبـان اسـت. عربـی زبـان مـادری 
وی نبـوده اسـت لهـذا جای هیـچ تردیدی نیسـت که 
توصیـف وی از زبـان عربـی عـاری از تعصبـات نـژادی 
و قومـی اسـت. وی زبـان عربـی را فصیح تریـن زبـان و 
بلاغتـش را کامل تـر از زبان هـای دیگـر برمی شـمارد 
)زمخشـری، 411:1982-410(. ابن خلـدون نیـز کـه 
از نـژاد و از حیـث قومیتـی� ملیتـی عـرب نیسـت در 
اهمیـت زبـان عربـی می گویـد: »زبـان عربـی از تمـام 
زبان هـا موجزتـر اسـت و لفظ و عبـارت کمتـری دارد. 
همچنیـن، بـه دلیل ویژگی هـای درونی اش می تـوان از 
آن هماهنـگ با نیـاز، واژه سـازی و جمله سـازی کرد.« 
وی ادامـه می دهـد: »عرب هـا روشـن ترین اسـتعداد و 
توانایـی را بـرای ادای مقصـود دارنـد. زبـرا در این زبان 
بـا کلماتی اندک، معانی بسـیاری بیان می شـود.« )ابن 

خلـدون، 546:2004(.
سـردمداران غـرب بـه خوبـی بـه ایـن واقعیـت پـی 
افـکار  و  رفتـار  بـر  تأثیرگـذاری  بـرای  کـه  برده انـد 
کشـورهای مسـلمان، مؤثرتریـن راه محو زبـان مادری 
و نفـوذ و غلبـة زبـان بیگانـه اسـت. لـذا بـا اسـتفاده از 
وسـایل ارتباطـی و از راه باورسـازی و الگوپـردازی بـر 
افـکار جوانـان عرب زبـان تأثیـر گذاشـته اند، به طـوری 
کـه بـه راحتـی و بـدون هیچ تنشـی آن هـا را مجذوب 

فاطمه سرپرست
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی

این مقاله  براي آشنایي و تدریس بهتر دبیران محترم 
آموزش زبان عربي و دبیران دیني و قرآن آورده شده است.

جهاني
شدن
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در این پژوهش 
در صدد هستیم 

آثار منفی جهانی 
شدن بر روی 

زبان فصیح عربی 
را بررسی کنیم 

و راه هایی را 
شناسایی کنیم 

که غرب در سایة 
جهانی شدن 

برای دستیابی 
به اهداف خود 

در دستور کارش 
قرار داده است

فرهنـگ و زبـان خـود کرده انـد. نشـانة آن گسـترش و 
انتشـار زبان انگلیسـی در کشـورهای مسـلمان عربی و 

تأثیرپذیـری آنـان از فرهنـگ غـرب اسـت.
می تـوان گفت که جهانی شـدن روند حرکت تمدنی 
در راسـتای نظام واحدی اسـت که غالباً قدرت واحدی 
آن را بـه پیـش می بـرد و بر یک مرکزیـت واحد، از بین 
مراکـز نیرومند در عالم، متمرکز شـده اسـت، پدیده ای 
چالشـگر که سـبب شده اسـت کشـورهای عربی از آن 
تأثیـرات منفـی بگیرنـد. غرب کـه محو و نابـودی زبان 
عربـی را سـرلوحة اهـداف خود قـرار داده، بـا به چالش 
کشـاندن زبـان و فرهنـگ عربی، بر آن شـده فرهنگ و 
ارزش هـای خـود را بـر آنـان تحمیـل کند کـه حاصل 
آن تضعیـف و از بیـن بـردن زبـان فصیـح و تقویـت 
لهجه هـای عامیانـه اسـت. هدف نیز یـورش بر فرهنگ 
اصیـل عربـی بـه کمـک ابـزار ارتباطـی، به خصـوص 
اینترنـت اسـت. کـودک عرب زبـان وقتـی چشـمش را 
بـاز می کنـد، نوشـته های انگلیسـی را روی لباس هـای 
روی  کفش هایـش،  روی  خانـواده اش،  افـراد  و  خـود 
اسـباب بازی ها و هدیه هایـش و به طـور کلـی روی هـر 
آنچه در اطرافش اسـت، می بیند و قبل از اینکه چیزی 
از زبـان خـود یـاد بگیـرد، در مراحـل آغازیـن تحصیل 
خود باید زبان انگلیسـی را آموزش ببیند. اسـف باری تا 
حـدی اسـت که بایـد به حـال جوامع عربی گریسـت؛ 
کشـورهایی کـه کل سرزمینشـان عربـی اسـت، ولـی 
در آن هـا گفت وگـو و محـاوره بـه زبـان فصیـح دیـده 
نمی شـود! و لهجه هـای محلـی گوناگون و زبـان بیگانه 

بر مـردم سرزمینشـان غلبه یافته اسـت.
ای کاش آثـار مخـرب جهانی شـدن فقـط در همین 
حد متوقف می شـد، گرفتـاري اعراب به جایی رسـیده 
کـه معلمـان در مـدارس و اسـتادان در دانشـگاه ها بـه 
زبـان بیگانـه روی آورده و آن را آموزش می دهند. حتی 
بعضی از اسـتادان دانشـگاهی به تدریـس و تألیف زبان 
انگلیسـی اصـرار دارنـد و بـه آن افتخـار هـم می کنند. 
دلیـل ایـن کار نیز واضح اسـت، چـرا که آن هـا به زبان 
مـادری خـود احتـرام نمی گذارنـد و هیـچ اهمیتـی به 
آن نمی دهنـد و ایـن اولیـن راه از بیـن بـردن هویـت 
ملت هاسـت )أحمد مدکـور، د.ت: 56-55( که غرب به 
خوبـی به آن واقف اسـت و به شـیوه های غیرمسـتقیم 
زبـان عربـی و بـه دنبـال آن اسـلام را هـدف قـرار داده 
اسـت. برداشت چنین اسـت که آموزش زبان انگلیسی 
در مراحل حسـاس منجر به خردشـدن، نابودی و زوال 
فرهنـگ، هویـت ملـی و از بیـن رفتـن زبـان مـادری 
می شـود. زبـان عربـی کـه در واقـع ظـرف فرهنـگ و 
عـادات مردمـش اسـت، در عصـر کنونـی متأسـفانه از 
جهتـی متأثـر از زبان انگلیسـی اسـت؛ از ایـن نظر که 
بعضـی از واژگانـش را از آن وام گرفتـه اسـت. از طـرف 
دیگـر متأثـر از زبـان عامیانـه و محلـی اسـت؛ چـرا که 

بین آن ها سـرمایه و میـراث عربی مشـترکی از واژگان 
وجـود دارد. این خطر احسـاس می شـود کـه اگر مقدار 
نفـوذ کلمـات بیگانـه و محلـی از حـد تجـاوز کنـد، به 
مخالفـت بـا سـاختار، قواعـد و دسـتورزبان عربـی در 
ترتیـب مفـردات و یـا در چگونگـی و ویژگـی ترکیـب 

بینجامد.
در ایـن پژوهش در صدد هسـتیم آثـار منفی جهانی 
شـدن بـر روی زبـان فصیـح عربـی را بررسـی کنیم و 
راه هایـی را شناسـایی کنیـم که غرب در سـایة جهانی 
شـدن برای دسـتیابی به اهداف خود در دسـتور کارش 

قرار داده اسـت. 

جهانی شدن و رواج زبان عامیانه
زبان هـای  و  لهجه هـا  زبان شناسـی،  بررسـی های 
گوناگـون را مطالعـه می کنـد و فصیـح را از غیرفصیح 
بـاز می شناسـد و نیـز فصیـح را بـا عامیانـه مقایسـه 
می کنـد. ابـزار شـناخت در همة این ها، میـزان اختلاط 
بـا غیرعرب هـا اسـت. ایـن توجیـه کـه کاربـرد زبـان 
عامیانـه نیز خـود نوعی زبان عربی اسـت و نباید نگران 
شـد، موضـوع سـاده ای نیسـت، بلکـه تأمـل زیـادی را 
می طلبـد؛ زیـرا در واقع سـردمداران غرب و متأسـفانه 
برخـی اندیشـمندان جامعـة عـرب در پشـت صحنـه 
اهدافـی دارنـد کـه اسـتحاله و واژگونی زبـان فصیح در 
رأس آن هاسـت. رافعـی در این بـاره می گویـد: »چـه 
کسـی راضی اسـت بـرای هر کشـور عربی، زبـان عربی 
جداگانـه ای قـرار گیـرد و هر کشـور عرب زبـان ادبیاتی 
خـاص خـود را داشـته باشـد؟! چه کسـی تاکنـون در 
تمـام دوران تاریـخ اسـلام ایـن کار را کـرده اسـت؟!« 
)الرافعـی، 22:1963(. زبـان عربی ظرف فرهنگ جامعة 
عربـی، رمـز اصالـت آن و ویژگی مهمـی از خصوصیات 
سـاختار اجتماعی اسـت کـه اگـر زمانی تـرک بخورد، 
هویـت عربی با خطـر بزرگی روبه رو می شـود. بنابراین، 
توجـه و اهتمـام بـه زبـان عربـی و محافظـت از آن در 
برابـر جریان هـای غربـی و همچنیـن در برابـر کاربـرد 
و اسـتفادة زیـاد از لهجه هـای محلـی کـه بـه ظهـور و 
گسـترش ماهواره هـای فضایـی کمـک می کنـد، امری 
ضـروری اسـت )زایـد الطبیـب، د.ت: 225(. از اثـرات 
منفـی غلبـة لهجه هـای محلی این اسـت کـه ادیب یا 
زبان شـناس ممکن اسـت بـرای تعبیـر از معانی جدید 
اشـتقاقاتی را بیاورد که در فرهنـگ لغت ها و قاموس ها 
نیامده اسـت، بلکه حتی ممکن اسـت برای اشـتقاقات، 
اسـتثنایی را ایجاد کند که در گذشـته استعمال آن در 
زبـان عربی مرسـوم نبوده و در واقع تعبیـری را می آورد 
کـه شـرایط، آن را بـه وجـود آورده اسـت )القیسـی، 

.)107:2008
زبـان عربـی، زبـان قـرآن اسـت قـرآن جامـع علـوم 
و  بصیرت هـا  و  بی بدیـل،  هدایت هـــای  انسان سـاز، 
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عبرت هـای بی نظیـر اسـت. هـدم زبـان عربـی به 
گسسـت نسـلی جهـان عـرب در آتیـه می انجامد 
و آنـان را از مواهـب انسان سـاز علوم انسـانی قرآن 
مبیـن محـروم می کنـد. در پایان این بخـش لازم 
اسـت یـادآور شـویم، عامـل اصلـی ورود بی رویـة 
واژگان عامیانة محلی، دسـتان پنهانی سـردمداران 
واژگان  گسـترش  راه  از  ابتـدا  کـه  اسـت  غـرب 
محلـی و آمیـزش آن بـا زبـان فصیـح، تـا حـدی 
قالـب و سـاختار قواعد عربـی را در هم شکسـتند 
و در مراحـل بعـد، از طریـق ابزار ارتباطـی، به ویژه 
اینترنت، اسـلوب و سـاختارهای زبان انگلیسـی را 

وارد ایـن زبـان کردنـد.

جهانی شدن و مشکل بودن زبان 
عربی

»هویـت ملـی« بـه معنـای احسـاس تعلـق و 
وفـاداری به  عناصر و نمادهای مشـترک در اجتماع 
ملـی و در میـان مرزهـای تعریـف شـدة سیاسـی 
اسـت. مهم تریـن عناصر و نمادهای ملی که نشـانة 
شناسایی و تمایز می شـوند، عبارت اند از: سرزمین، 
دیـن، تاریـخ، زبـان، ادبیـات، مـردم و ملـت. بر این 
اسـاس می تـوان گفـت، زبـان فصیح عربـی هویت 
ملـی کشـورهای عرب زبـان اسـت. ولـی سـخت 
جلـوه دادن آن و ترویـج زبان هـای محلـی از جملة 
تلاش هـای بی وقفـة غـرب علیـه زبان عربـی، برای 
طـرد کلـی ایـن زبـان، فراموشـی و اسـتحالة آن 
اسـت، در حالـی کـه زبان عربـی ویژگی هایـی دارد 
کـه مشـکل بـودن آن را رد می کنـد. از جملة آن ها 

از: عبارت انـد 

1. اشتقاق
اشـتقاق یکـی از ویژگی های زبان عربی اسـت که 
آن را بـرای ایفـای نقشـی فراملیتی آمـاده می کند. 
ایـن ویژگـی مزیتی به زبان عربی بخشـیده اسـت 
کـه هیـچ زبانی نمی تواند هم سـطح آن قـرار گیرد. 
در ایـن زبان، از مصدر، فعل مشـتق می شـود. برای 
مثال »کَتَبَ« که مصدر آن »کَتب یا کتابه« اسـت 
و از مصـدر، کلماتـی مثل »کتـاب، مکتبه، مکتب، 
کتبیه، کاتب، مکتوب و...« مشـتق می شود. سپس 
از خـود فعـل، فعـل دیگـری اشـتقاق می یابـد و از 
ایـن فعل نیز تعـداد دیگری از مشـتقات، اشـتقاق 
می یابنـد. آیـا زبان انگلیسـی ایـن ویژگـی فراوانی 
در   .)212:2008 )القیسـی،  دارد؟!  را  اشـتقاقی 
خصوص اشـتقاق، مستشـرق سرشـناس، پروفسور 
ادوارد بـراون، اظهار مـی دارد: زبان عربی بهترین 
زبـان بـرای بیـان مطالب علمی اسـت، زیـرا که از 
نظـر مـواد لغـوی و اشـتقاقات حاصل از آن بسـیار 
غنـی اسـت. همـواره ایـن اشـتقاق ها از نظـر معنا 

بـا اصـل خـود مرتبـط هسـتند. هرچنـد پـس از 
اشـتقاق اندکـی تغییـر معنـا می یابنـد. همچنین، 
دکتر گریگوری شـرباتوف، شرق شـناس روسی، 
کـه عضـو فرهنگسـتان زبـان عربـی قاهره اسـت، 
در یـک سـخنرانی )ویژگی هـای اشـتقاق در زبـان 
فصیـح و عامیانـه( بـه بحـث تطبیقی می پـردازد و 
می گویـد: »در زبان فصیـح عربی به خاطر طبیعت 
آن، الفـاظ درون خـود دگرگـون می شـوند که این 
همـان اشـتقاق اسـت. نتیجـه اینکـه در ایـن زبان 
لفـظ، مقدم بـر معنا نمی آیـد و هرگز معنـا از لفظ 
جدا نیسـت. بـه همین دلیـل، معنا غالباً براسـاس 
قواعد شـناخته شـده و متعـارف بر آن در اشـتقاق 
لفـظ می آیـد و احیانـاً  اسـتثنا نیـز دارد« )همـان: 
16(. در پرتـو ایـن قاعـده می تـوان گفت، اشـتقاق 
در زبـان عربـی ابزاری اسـت برای خلـق واژگان که 
دلالـت بـر معانـی جدید می کنـد. بنابرایـن، زایش 
واژگان در زبـان عربـی قطـع نمی شـود. این ویژگی 
زبـان عربـی مظهر پویایـی، زنده بـودن و قدرت آن 
بر تحول و دگرگونی اسـت )المبـارک، 80:1997(، 
حـال آنکـه در زبان هـای عامیانـه گرایش روشـنی 
بـه اسـتفاده از کلمات بیگانـه وجود دارد. براسـاس 
ایـن امـر می توانیـم ادعـا کنیـم کـه در زبان هـای 
عامیانـه بـرای ایجـاد دگرگونـی در الفـاظ، گرایش 
بـه اسـتعمال کلمات غیرعربـی وجـود دارد و نباید 
فرامـوش کـرد کـه اسـتفاده از کلمـات بیگانـه و 
غیرعربـی و کنـار گذاشـتن اصـل اشتقاق سـازی 
کـه متأسـفانه در زبـان عربی هم بالا گرفته اسـت، 
حرکتی اسـت که ما را در آینـده از زبان فصیح دور 
می کنـد و به طـور یقین بـه نابـودی آن می انجامد.

2. اِعراب
واقعیـت این اسـت که میزان سـخت بـودن زبان 
عربـی بیشـتر از زبـان انگلیسـی نیسـت و صحـت 
ادعـای مـا بـر معـرب بودنـش اسـت، در حالی کـه 
زبان انگلیسـی اعِراب ندارد. اعِراب به زبان تسـهیل 
می بخشـد و به آسـانی تعبیر آن کمـک می کند نه 
اینکه آن را سـخت و مشـکل کند؛ چرا که ترکیب 
جملـه ای که دارای اعِراب اسـت، بسـیار آسـان تر از 
ترکیـب کـردن جملـه ای اسـت که اعِـراب نـدارد. 
بدون اعِراب فهمیدن معنا پیچیده و سـخت اسـت 
و در معنـا اشـکال به وجـود می آیـد. از مـوارد دیگر 
نشـانگر آسـان بـودن زبان عربـی این اسـت که در 
زبـان انگلیسـی کلمـات بـه ترکیـب جملـه اضافه 
می شـوند. برای مثـال، در زبـان انگلیسـی، مضارع 
کامـل اسـتمراری کلمـة »have یـا has« و بعـد از 
آن »been« می آیـد. در حالی کـه هیـچ یـک از این 
اضافـات در زبـان عربی وجـود نـدارد و هر کلمه ای 
در زبـان عربی معنایی در ترکیـب دارد. برای مثال، 

واقعیت این است 
که میزان سخت 
بودن زبان عربی 
بیشتر از زبان 
انگلیسی نیست 
و صحت ادعای ما 
بر معرب بودنش 
است، در حالی که 
زبان انگلیسی 
اِعراب ندارد. 
اِعراب به زبان 
تسهیل می بخشد 
و به آسانی تعبیر 
آن کمک می کند 
نه اینکه آن را 
سخت و مشکل 
کند
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مقدم یا مؤخر 
آمدن واژگان در 

عربی از جمله 
ویژگی هایی است 
که گفتة کسانی را 
که ادعای مشکل 

بودن زبان عربی را 
دارند، رد می کند؛ 
به طوری که برای 

جزئیات معنا 
کلمه ای را مقدم و 

مؤخر می آوریم پس 
الفاظ در خدمت 

معانی هستند و این 
راحتی در ترتیب 

کلمات بهترین 
شکل تعبیر از 

معنی است

در زبـان انگلیسـی گفته می شـود:
I have been working for three years

در حالـی کـه معنـای آن در زبـان عربـی چنیـن 
اسـت: انـا مسـتممر فـی العمـل لثلاث سـنوات

بنابراین معنــــای »have« و »been« کجاست؟! 
)القیسی،176-177:2008(.

3. تقدیم و تأخیر واژگان
مقـدم یا مؤخـر آمـدن واژگان در عربـی از جمله 
ویژگی هایـی اسـت که گفتة کسـانی را کـه ادعای 
مشـکل بـودن زبـان عربـی را دارنـد، رد می کنـد؛ 
به طـوری که بـرای جزئیات معنا کلمـه ای را مقدم 
و مؤخـر می آوریـم پـس الفـاظ در خدمـت معانی 
هسـتند و ایـن راحتـی در ترتیب کلمـات بهترین 
شـکل تعبیـر از معنـی اسـت. در حالـی کـه تعبیر 
در زبـان انگلیسـی جامـد اسـت و شـکی نیسـت 
کـه جامد بـودن تعبیـر به شـاعر یـا متکلم کمک 
نمی کنـد هر آنچه را در ذهن دارد براسـاس ترتیب 
جزئیاتـش آشـکار کنـد. این بـرای زبان انگلیسـی 
و  می آیـد  به شـمار  نقـص  و  کاسـتی  نـوع  یـک 
خصوصیتـی اسـت کـه زبان عربـی را از نظـر بیان، 
دقیق تر از انگلیسـی می داند. )همـان: 211-121(. 

بـرای مثـال در زبـان انگلیسـی چنیـن می آید:
if jim hadn't lent me the money I wouldn't 

have been able to buy the car.
در جملة بالا، مقــــــدم آوردن »jim« بر »if« و 
»hadn't« بـر »jim« ممکن نیسـت، در حالی که در 
زبـان عربـی، مقـدم و مؤخر آوردن هر یـک از آن ها 
بـر دیگری ممکن اسـت. مثـل: »إذا جـم« یا »جم 
إذا لـم یقرضنـی« یـا »النقود إذا لـم یقرضنیها جم 
فلـن أکون قادراً علی شـراء السـیارة« و یـا »النقود، 
إذا لـم یقرضنیهـا جـم ـ فعلی شـراء السـیارة .. لن 

أکـون قادراً« )همـان، 66:2008(.

4. اوزان قیاسی
زبـان عربـی غالبـاً وزن هـای قیاسـی دارد که این 
ویژگـی آمـوزش زبـان عربی را آسـان و ده هـا هزار 
لفـظ ایجـاد می کنـد. مـا در اینجـا بـه آوردن یک 
مثال اکتفا می کنیم و آن »اسـم فاعل« اسـت. اسم 
فاعـل در زبان عربـی فقـط دو وزن دارد که یکی از 
آن هـا بـر وزن »فاعل« اسـت از فعـل ثلاثی مجرد، 
ماننـد »قـاری« از قَـرَأ و دیگـری از فعـل »ثلاثـی 
مزیـد« سـاخته می شـود. بدین ترتیب کـه مضارع 
آن فعل را می آوریم. سـپس حـرف مضارع را حذف 
می کنیـم و بـه جـای آن )مــُ( مـی گذاریـم و یک 
حـرف مانـده بـه آخـر را کسـره می دهیـم. ماننـد: 
»مجتهـد« از فعـل »إجتهـد«. فقط تعـداد اندکی 
از الفـاظ از ایـن قاعـده مسـتنثنا هسـتند. ماننـد 

»موسـق«. ولـی آیـا زبـان انگلیسـی نیـز دو صیغه 
بـرای اسـم فاعـل دارد؟! یـا اینکـه ده هـا صیغه در 
آن بـرای اسـم فاعل وجـود دارد. مثلًا اسـم فاعل از 
 »participate« و از writer می شـود »write« فعـل
می شـود participant. جـواب این سـؤال را که چرا 
 )ant( و در دومـی )er( نشـانة اسـم فاعـل در اولـی
اسـت؟ احـدی نمی داند! پـس هیچ قیاسـی در آن 
نیسـت )همان: 166-165(. از همة این ویژگی های 
زبان فصیح که نشـان دهنده سـاده بودن آن اسـت 
کـه بگذریـم، خداوند در قرآن کریم به آسـان بودن 
ایـن زبان اشـاره می کنـد. آنجـا که می فرمایـد: »و 
لقـد یسـرنا القـرآن للذکر فهـل من مدکـر« )قمر: 
17، 22، 23(. »و قطعـاً قـرآن را بـرای پندآمـوزی 

آسـان کردیـم؛ پس آیـا پندگیرنده ای هسـت؟«

جهانی شدن و تغییر ساختار 
دستوری زبان

بنیـان و سـاختار اصلی زبـان عربی وجـود اعِراب 
اسـت کـه دریافت دقیق تریـن معانی بـه کمک آن 
امکان پذیـر اسـت و القاگر اصالت زبان عربی اسـت. 
رابطـة بیـن صدا و معنـا در واژة عربـی، بین حرکت 
و معنـا در اعِـراب بـه وضـوح آشـکار می شـود و بـه 
نقـش کلمه در جمله اشـاره می کنـد. قطعاً حرکات 
اعِـراب در کلام بیانگـر نقـش کلمـه یـا معنـای آن 
و یـا دلالـت بـر هـر دوی آن در جملـه دارد؛ چـون 
زمانی کـه اسـم ها در برگیرندة معانی شـدند، فاعل، 
مفعـول و مضاف الیـه هسـتند و شـکل و سـاختار 
آن هـا دلالـت بر معنـا ندارنـد، بلکه حرکـت اعِراب 
اسـت کـه این معانـی را می آفریند. بنابرایـن، اعراب 
دلالـت بـر اصیل بـودن زبـان عربـی دارد، چـرا که 
اعِـراب و عربـی بـودن و عـرب مـلازم هم هسـتند 
و عربـی بـدون عـرب و عربیت بـدون اعِـراب وجود 
نـدارد. پـس اگـر زمانـی فـرض کنیـم کـه زبـان 
عربـی بـدون اعِـراب باشـد، بـر مـا واجب اسـت که 
به دنبال اسـم دیگـری برای آن باشـیم. اختلاف در 
حـرکات اعِـراب منجر به اختلاف در معنا می شـود. 
چنان کـه در الخصائـص آمده اسـت: »اعِـراب همان 
آشـکار شـدن معانـی به وسـیلة الفـاظ اسـت )ابـن 
جنـی، ج36:1(. بـرای مثـال، اگر جملة »ما احسـن 
زیـد« بـدون اعِراب گـذاری نوشـته شـود، معانـی 
متعـددی را دربـردارد کـه فقـط بـا اعِـراب، مقصود 
اصلـی گوینـده دریافـت می شـود. ولـی چنانچـه 
بگویـد: »ما احسـن زید« معنای نفی و »ما احسـن 
زیـدا« معنـای تعجـب و »ما احسـن زیـد« معنای 
استفهام دارد )السـامرائی، 30:1421(. امیل یعقوب 
نیـز بـه مزایایی کـه اعِـراب در ترکیب جملـه دارد، 
اشـاره می کنـد کـه عبارت انـد از: 1. »گسـتردگی و 
وسـعت در ترکیـب جمـلات عربی که ایـن ویژگی 
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یکی از قواعد 
نحوی زبان 
عربی تبعیت 
تابع از متبوع 
در اعراب است، 
ولی به کارگیری 
بی رویة 
لهجه های 
عربی سبب 
شده است 
که گویندگان 
رسانه ها در 
مکالمات خود 
این تبعیت از 
متبوع را رعایت 
نکنند

در زبان هـای بیگانـه وجـود نـدارد، به طـوری کـه 
می تـوان بـا تکیه بـر اعِراب کلمـات آن هـا را مقدم 
و یـا مؤخـر آورد، بـدون اینکه معنـای جمله تغییر 
کنـد؛ 2. زیبایـی و پویایـی کـه اعِراب به موسـیقی 
شـعر می بخشـد زیرا موسـیقی شـعر تا حد زیادی 
بـه اعِراب کلماتش تکیـه دارد« )بی تا: 138(. چنین 
برداشـت می شـود کـه نادیـده گرفتن اعِـراب یکی 
از اساسـی ترین چالش هایـی اسـت کـه غـرب بـا 
هـدف فراموشـی و نابـودی زبان عربـی و ترغیب به 
کاربـرد لهجه های محلـی به وجود آورده و سـعی در 
اقنـاع اذهان عمومی در مـورد بی اهمیت جلوه دادن 
اعِراب داشـته اسـت، به گونـه ای کـه واژگان را بدون 
حرکـت بیـان می کنـد و بـرای دسـتیابی بـه ایـن 
مقصـود از رسـانه ها آغـاز کـرده اسـت؛ چـرا کـه 
از میـزان تأثیرگـذاری آن بـر افـکار و اذهـان مـردم 
غافـل نبودنـد. در اینجا بـه راه هایی که غـرب برای 
از بیـن بـردن و بی اهمیت جلـوه دادن زبان فصیح و 
ترغیب به اسـتعمال لهجة عامیانه و زبان انگلیسـی 
در دسـتور کار خود قرار داده اسـت، اشاره می کنیم:

1. توجه نکردن به اعراب و دستور 
ساختاری نحو

یوهـان فـک، مستشـرق آلمانـی، معتقد اسـت 
زبانـی  ویژگی هـای  قدیمی تریـن  از  اعِـراب  کـه 
آن اسـت کـه رهـا کـردن آن شایسـته نیسـت 
و  واژگان  اعـراب  بـه  بی توجهـی   .)124:1951(
سـاکن آوردن آن هـا از سـوی رسـانه ها می توانـد 
بـه  عربـی  زبـان  بـرای  عواقـب جبران ناپذیـری 
دنبـال داشـته باشـد، کـه برابـر اسـت بـا زیـر پا 
گذاشـتن دسـتور زبـان عربـی و در واقـع از بیـن 
بـردن هویـت ملـی جوانـان مسـلمان عربـی، به 
اعـراب  بـه  رسـانه ها  بی توجهـی  از  نمونه هایـی 

می کنیـم:  اشـاره 
»المملکـئ  و  عبدالعزیـز«  سـلطان بن  »الأمیـر 
العربیـئ السـعودیئ« )مختارعمـر، 36:1993ـ35(.
»مـع خبراء من وزارئ البتـرول و الثروئ المعدنیئ« 
و »فـی مجالات انقل و الطاقـئ و الزراعئ و الصناعئ« 

و نیـز مانند »و إنشـاء محطات ضخ« 
در مقابـل، در برخـی مـوارد نیـز در رسـانه ها دیده 
می شـود کـه بـرای نـوع اعِرابـی کـه واژگان دارنـد، 
چنـدان اهمیتـی قائـل نیسـتند و آخـر واژگان را بر 
حسـب عادت حرکت کسـره می دهند. ماننـد: »إکد 
الرئیـس الإمریکـی...« در حالی که شـکل صحیح آن 

»الرئیـس« بـا ضمه اسـت؛ زیرا نقـش فاعلـی دارد.
»منعت السـلطات الأسـرائیلیة الاف المواطنین من 
الدخـول«. در شـکل صحیـح »الاف« فتحـه صحیح 
اسـت، چـون در جایـگاه مفعـول قـرار دارد )همـان، 

.)51:1993

2. تغییر ساختار نحوی اسم مفعول
از دیگـر مـواردی کـه رواج زبـان عامیانـه القاگـر 
محـو و از ریشـه کندن زبـان فصیـح اسـت، اینکـه 
در دسـتور زبـان عربـی اسـم مفعـول از فعل ثلاثی 
»بـاع«،  مثـال  بـرای  می شـود.  سـاخته  اجـوف 
»مبیـع« و از »صان« »مصـون«. ولی در لهجه های 
متـداول، بـه ایـن اعـلال روی نمی آورنـد، بلکـه بر 
وزن همـان مفعول به کار می برنـد. مانند »مبیوع« 
می برنـد  کار  بـه  را  همـان  نیـز  مکالمـات  در  و 

.)45:1983 )السـامرائی، 

3. اختلاف تابع و متبوع در اعراب
یکـی از قواعـد نحوی زبـان عربی تبعیـت تابع از 
متبـوع در اعـراب اسـت، ولی به کارگیـری بی رویة 
لهجه های عربی سـبب شـده اسـت کـه گویندگان 
رسـانه ها در مکالمـات خـود ایـن تبعیـت از متبوع 
را رعایـت نکننـد. در نتیجه، بی توجهی به سـاختار 
نحـوی، از طـرف عامة مـردم امری عـادی جلوه گر 
شـده و بـه تدریـج اصـول نحـوی بـه فراموشـی 
سـپرده می شـود. از نمونه هـای این ساختارشـکنی 

عبارت انـد از:
بریطانیـة جدیـدئ« کـه  إدعـات  العـراق  »فنـد 

اسـت. »برطانیـئ«  آن  صحیـح 

4. آوردن »ال« بر سر فعل
قواعـد  نکـردن  رعایـت  نمونه هـای شـعری  از 
نحـوی سـرودة یوسـف الخـال اسـت کـه در 
قصائـد خـود زبـان عامیانـه و متـداول را بـه کار 
می گیـرد و سـاختار دسـتوری را بـر هـم می زند، 
ماننـد: غـداً یعود سـیدی/ شـراعه کغیمـئ بیضاء 
عنـد اشـفق/ أعرفه متی یلوح، کیـف لا؟/ خیوطه 

أنـا الغزالتهـا أصابعی
در زبـان فصیـح فعل »ال« نمی گیـرد، ولی وی 
»الغزلتهـا« را کـه فعل اسـت را بـا »ال« موصوله 
بـه کار بـرده و القاگـر تأثیر لهجة محلـی بر زبان 

فصیح عربی اسـت )همـان، 158:1983(.

5. کاربرد واژگان انگلیسی
جهانـی شـدن به حدی زبـان عربـی را به چالش 
کشـانده کـه برخـی از شـاعران معاصـر عربـی در 
سـرودة خود بـه صراحت و عیناَ جملات انگلیسـی 
بـه کار می برنـد. از جملـة آن هـا احمد مطر اسـت 
کـه در سـرودة »وسـائل النجـائ« جملة انگلیسـی 
را عینـاً آورده و حتـی آن را ترجمـه نکـرده اسـت؛ 

جایـی کـه چنیـن می گوید:
حلقـو لـی الـرأس و اللحیـة و الشـارب/ لا...بل نتفوا 
 لـی حاجـب العیـن و أهـداب الجفـون! عربـیٌّ أنـت/ 

no don't be sill they )دیوان أحمد مطر: 48-49(.
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برداشـت  شـده  ذکـر  نمونه هـای  در  تأمـل  بـا 
لهجه هـای  روزافـزون  به کارگیـری  کـه  می شـود 
محلـی و بـه  دنبـال آن نادیده گرفتن دسـتور زبان 
عربـی، القاگر ظهور مرحلـة جدیدی در تاریخ عربی 
اسـت؛ مرحله ای که زبان عربـی را از ضوابط صرفی 

و نحـوی دور می کنـد )السـامرائی، 36:1983(.

جهانی شدن، رسانه و اینترنت
ابزارهـای  اصلی تریـن  از  یکـی  اینترنـت 
مهـم ارتباطـی اسـت کـه در چنـد دهـة اخیـر 
و  اسـت  یافتـه  توسـعه  روزافـزون  سـرعت  بـا 
باعـث شـده  بـه آن  وابسـتگی عمومـی مـردم 
کـه غـرب بـه دنبـال نفـوذ روانـی زیـاد در پـی 
رسـیدن بـه خواسـته های خـود از آن بـه سـود 
خـود و در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف خـود 
اسـتفاده کنـد. از آثـار منفـی انقـلاب ارتباطات 
و تکنولـوژی، ورود بی رویـة واژه هـای بیگانـه به 
زبـان عربـی اسـت تـا جایی کـه می تـوان گفت 
زبـان اینترنـت زبان عربی و سـاختار دسـتوری 
سـاختار  و  ترکیـب  می کنـد.  تهدیـد  را  آن 
و  اصطلاحـات  زیـاد شـدن  و  رشـد  در  جملـه 
نقـل از زبانـی بـه زبانـی دیگـر دخیـل اسـت. 
لذا شایسـته اسـت اشـاره کنیـم، تعـداد زیادی 
از سـاختارهای ترکیبـی جدیـد در زبـان عربـی 
نتیجـة تأثیرپذیـری زبـان عربـی از اصطلاحات 
بیگانـه به ویژه انگلیسـی اسـت )ابراهیـم، د.ت: 
5(. از جملـه اسـلوب های وارد شـده از غرب که 
سـاختار قواعـدی و دسـتوری زبان عربـی را در 

هـم شکسـته اسـت، عبارت انـد از:
1. فعـل »لَعِـبَ« در زبـان فصیـح با حـرف »باء« 
متعـدی می شـود، مثـل: »لَعِبَ محمدٌ بالکـرئ«. در 
حالـی که همین فعـل امروزه در کشـورهای عربی، 
بـه تقلیـد از انگلیسـی، بدون )بـاء( متعـدی آورده 
می شـود، ماننـد: »لعـب دوراً هامـا« که یـادآور این 
 he played an important( جملـه انگلیسـی اسـت

party( )عبدالعزیـز، 56:1978(.
2. فعـل »عاد« امـروزه در ترکیبی بـه کار می رود 
کـه در زبـان عربـی ناآشناسـت و کاربـردی نـدارد 
و از طریـق ترجمـه به وجـود آمـده اسـت. گویـی 
می گوییـم: »لـم یعـد فـلان قـادراً« کـه چنیـن 
ترجمـه ای بـه تقلیـد از زبـان بیگانـه اسـت؛ زیـرا 

القاگـر اسـلوب جملـة فرانسـوی اسـت:
ainest pas capable

3. )أعمـال الکاتب الکاملئ( این اسـلوب در زبان 
عربـی نیسـت. در زبـان فصیـح گفتـه می شـود: 
»مؤلفاتـه أو کتبـه أو آثـاره أو مصنفاتـه«. چنین 
تعبیـری در زبـان انگلیسـی اسـت و آن عبـارت 
 works of the write the complete از:  اسـت 

286:1983ـ258(. )السـامرائی، 
عـلاوه بـر مـوارد ذکـر شـده، بـه وفـور دیـده 
می شـود کـه در عربـی واژگانـی بـه کار گرفتـه 
می شـوند کـه نظـام و سـاختار دسـتوری ندارند 
و هیـچ دلیـل و سـند قوی بـر عربی بـودن آن ها 
»الشـخصانیئ«  ماننـد:  واژگانـی  نـدارد.  وجـود 
معـادل  »الشـکانیه«   ،personalism معـادل 
 .secularism و »العلمانیـة« معـادل formalism
لـذا می تـوان برداشـت کـرد کـه پسـوند )انیـه( 
بـه  اسـت،  آمـده  واژگان  ایـن  آخـر  در  کـه 
تقلیـد از »ism« زبـان انگلیسـی باشـد؛ چـون 
»تـاء  نسـبت  »یّ«  طریـق  از  صناعـی  مصـادر 
خاطرنشـان  بایـد  می شـوند.  سـاخته  تأنیـث« 
کـرد، خطـری جـدی کـه زبـان عربـی را تهدید 
می کنـد، ایـن اسـت کـه واژگانـی کـه از غـرب 
وارد دنیـای زبـان عربـی شـده اند، در متـن زبان 
ریشـه دوانده انـد تـا جایـی کـه نسـل جـوان از 
همـان واژگان غریـب و بیگانه مشـتق می سـازد، 
ـج کـه برگرفتـه از »message« اسـت  مانند مسِّ
و بـه جـای »أرسـل« یا »أرسـل« بـه کار می رود 
و سـیف و تسـییف کـه از »save« گرفتـه شـده 
و به جـای »إحفَـظ« و »حِفـظ« بـه کار مـی رود 

.)278:2013 الکسـوانی،  )احمـد 
گفتنی اسـت کـه وضعیت زبان عربـی به  گونه ای 
رو به زوال کشـیده شـده که بسـیاری از جوانان در 
هنـگام صحبت با دوسـتان خود، زبـان مادری خود 

را با زبان انگلیسـی درمی آمیزند:
see you ،مع السلامه ،Bye ـ

parking ـ اشوفک فی ال
ایـن جمـلات نشـان دهندة اوج نفـوذ فرهنـگ و 
زبـان بیگانـه و غالـب شـدن آن بر فرهنـگ و زبان 
اصیـل عربـی و در کل عملی شـدن طرح و نقشـة 
غـرب علیـه بعضی از کشـورهای مسـلمان اسـت. 
فرهنـگ آمیـزش بیـن دو زبـان انگلیسـی و لهجة 
محلـی بـه شـکل واضح بیـن جوانـان شـایع و در 
واقـع موجـب نوعـی بی  هویتـی شـده کـه بـرای 
جوامـع عربـی بسـیار اسـفبار اسـت، چـرا کـه بـه 
فرهنـگ مصرفـی کـه غـرب خواهـان آن اسـت، 
روی می آورنـد و از ایـن طریـق، نفـوذ سیاسـی و 
اقتصـادی بـرای تسـلط بـر سرنوشـت و مقـدرات 

جامعـة عربـی گسـترش می یابـد. 
جوانـان چنیـن مجـذوب و دنبالـه رو جریـان 
فرهنگـی در حـال رشـد می شـوند، بـدون هیـچ 
شـناختی و یـا درک خطـری از آن. پـس بایـد 
غـرب  آنچـه  برابـر  در  نسـل ها  مقاومـت  بـرای 
بـه آن فـرا می خوانـد، اهتمـام و توجـه ویـژه ای 
بـه زبـان عربـی و فرهنگ اسـلامی آن داشـت« 

)224 )زایدالطبیـب: 
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